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 كليـدها، كـدها و   ،(Futures Metaphors) هاي آينـده  استعاره

ي مردم هستند؛ كليدهايي كه       رمزهاي كنترل ذهن و هدايت هوشمندانه     

روندهاي اجتماعي آينده را هـدايت        ها و كلان    به شكل مؤثري گفتمان   

ليد قـدرت در  ترين و نيرومندترين منابع تو     ها از ساده    استعاره. كنند  مي

مداران اجتماعي و علمـي جهـان         جهان مدرن براي رهبران و سياست     

 .هستند
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 .پژوهي علوم و فناوري دفاعي بلامانع است نقل مطالب با اشاره به مشخصات كامل سند و رعايت حقوق معنوي مركز آينده

 وزش عاليدفاعي مصوب شوراي گسترش آم“ كانون تفكر”نخستين 

)16/1/84 مورخ 4/22ي  داراي موافقت اصولي به شماره(  
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 چكيده                                     

 

 آگاهانه ،ها بخشند وقتي كه اين واژه هاي آينده را شكل مي ؤثري گفتمانهاي آينده، به شكل م استعاره
 . روند شمار مي ها به كار روند، از قدرتمندترين منابع نمادين اين گفتمان و بهشده انتخاب 

 (WFS)يس سابق انجمن آينده جهانيـ ريچارد اسلاتر، رئ

 
 

هاي سياسي امروز غيرقابل انكار است، اما به كـارگيري آن همـواره محـل جنجـال و                    هر چند اهميت استعاره در لفاظي     

سـوي    تواننـد راه ادراك مـا را بـه           غالبا معتقدند كه استعاره و ديگر معاني بياني مي         فيلسوفان. ي بسيار بوده است     مناقشه

دستي شاعر در استفاده از اسـتعاره را بهتـرين ارمغـان وي بـه                  چيره ، براي نمونه، هر چند ارسطو     ]1[.ف كنند اشياء منحر 

تواند يك چيـز را بهتـر يـا بـدتر از حالـت           استعاره خطرناك است، چون مي     دارد كه   مياذعان  ولي  داند،    خوانندگانش مي 

ي سياسـي     في سياست پيشه شد و تاثيرات ژرفي بر فلسفه         كه در نهايت فيلسو    ،چنين، افلاطون  هم. واقعي آن جلوه دهد   

ي حكومت سياسي آرماني را در قالـب اصـطلاحات            ريزي و اداره    هايش در خصوص پايه     بر جاي نهاد، بسياري از توصيه     

 شـهر را بـه    ي غرب همواره اصرار افلاطون بـراي اخـراج شـاعران از آرمـان          كه فلسفه   اما جالب اين  . مجازي بيان نمود  

 تقليد و وانمايي را توجيهي بـراي ايـن تفسـير    ]صنايع ادبي[اعتمادي او به  وهش استعاره توسط وي تفسير كرده و بي   نك

كه حدود دو هزار سال بعد، هابز به تأسي از اين به اصطلاح سنت افلاطوني، بيان داشـت              به حساب آورده است؛ تا جايي     

 .تداول به منظور فريفتن مردمكه استعاره يعني استفاده از كلمات در قالبي غيرم

  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين الحمد الله رب العالمين 

  و صلي االله علي محمد و آله الطاهرينو صلي االله علي محمد و آله الطاهرين

 

    مديدمديدمديدمديدبه آينده خوش آبه آينده خوش آبه آينده خوش آبه آينده خوش آ
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 بـه  فيلسـوفان اعتمـادي   بـي  1ي اخير، به رغم اين موج مخالفت عليه استعاره، برخي از دانشمندان شـناختي       در چند دهه  

به بـاور ايشـان، زنـدگي مـا     .  مبتني بر استعاره است،استعاره را به چالش كشيده، استدلال كردند كه ادراك ما از واقعيت         

ترديد نقش آنها در شـكل دادن         و بي ) كنيم  نشان زندگي مي  ورهاي ادراكي كه د     وبهمان چارچ (هاست    هسراسر با استعار  

 .به فلسفه و مفاهيم روزمره بسيار حائز اهميت است

                                                
1. Lakoff, Johnson, Turner, Fauconnier et al. 
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 مقدمه                                    

                              

در . شود ي مستقيم دو ماهيت به ظاهر غيرمرتبط را شامل مي  مقايسهدر لغت، استعاره نوعي بيان مجازي است كه

 دوم شئهاي   اول برخي ويژگيشئشود كه   دوم توصيف شده و چنين استنباط ميشئ اول همانند شئاستعاره، 

چرا كه خصوصيات ضمني يا صورت خلاصه و موجز توصيف كرد،   اول را بهئتوان ش بدين ترتيب مي. ا داراستر

 و به ،اين نوع توصيف مقتصدانه در ادبيات. گيرند  اول قرار ميشئ در مقام توصيف ]ناخودآگاه[ دوم ئشعيني 

كه بخواهيم با استفاده از كلماتي معدود، هويت معنايي يك موضوع را  ويژه در شعر مورد توجه است، يعني زماني

ده و با صنايع ادبي مشابهي مانند تمثيل، ي قياس محسوب ش  زيرمجموعه،استعاره. به موضوعي ديگر پيوند بزنيم

 . كنايه، و تشبيه مرتبط است

معنا كه انسان  شود؛ بدين شناسي شناختي، استعاره غالبا به معناي يك كاركرد اصلي شناختي نگريسته مي در زبان

شناسان  زبان. هاي مشترك در موضوعاتي است كه به واقع از يكديگر متمايزند ناخودآگاه به دنبال يافتن ويژگي

 . دانند  نام نهاده، فراگيري و درك ما از محيط پيرامون را وابسته به آن مي1ي ادراكي شناختي اين پديده را استعاره

ي   براساس حوزه، كه يك حوزه طوري شود، به ي ادراكي تشكيل مي ي ادراكي از دو حوزه به بيان ديگر، هر استعاره

ايي هستند كه از زبان يا  شناختي اي، كلمات يا ديگر اظهارات زبان تعارهبيانات زباني اس. شود ديگر فهم مي

تر  هاي ادراكي شامل يك مفهوم انتزاعي  استعارهمعمولاً. شوند تر اخذ مي ي ادراكي عيني اصطلاحات يك حوزه

ره ما شاهد حركت بنابراين، در فرايند استعا. عنوان منبع هستند تر به ، و يك مفهوم فيزيكي و عيني عنوان هدف به

                                                
1. Conceptual Metaphor 
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توان تصور كرد   در واقع مشكل مي]2[.تر، و نه برعكس، هستيم تر به مفهومي انتزاعي از سوي يك مفهوم عيني

ي نظام ادراكي ما  سازي نشوند؛ بدين معنا كه بخش عمده ها مفهوم هاي معمول ذهني براساس استعاره كه تجربه

  ]3[.اي است  استعارهماهيتاً
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 ]4[ شناختي ي استعاره                        

 

ماننـد  (شناختي    ي علوم   هاي علمي تاثيرگذار در حوزه      نظران رشته    و كاركردهاي متعدد آن، از سوي صاحب        استعاره

  1 جـرج لكـاف  ،بـراي نمونـه  . بسيار مورد توجه قرار گرفته است    ) شناسي  شناسي، و انسان    شناسي، زبان   فلسفه، روان 

 نـوآم   2»دسـتور زبـان گشـتاري     «ي    نام نظريه   هاسي دانشگاه بركلي در كاليفرنيا و يكي از مدرسان ب         شن  استاد زبان 

 چامسـكي ارايـه كـرد،       4»دستور زايشي « را در مقابل     3»معناشناسي زايشي « كه بعدها    ،1960ي    چامسكي در دهه  

گـر   او كه خود را تحليـل  ]5[.استدر تفكر انسان منتشر كرده     » استعاره«آثار متعددي را با تاكيد بر نقش محوري         

 آيـد، مـاهيتي كـاملاً          كه خاستگاه فكر و عمل ما به حساب مـي          ،داند معتقد است سيستم ادراكي ذهن       مياستعاره  

ي واقعيات فيزيكي محض سخن  اي تنها زماني محتمل است كه ما صرفا درباره    اي دارد و تفكر غيراستعاره      استعاره

بـراي  . شود تر مي ها براي بيان آن پر رنگ تر باشد، نقش استعاره     ه يك مفهوم انتزاعي   به باور وي، هر چ    . گوييم  مي

ادعاهـاي شـما غيرقابـل    «و يا » هاي من را در هم كوبيد ي استدلال او همه«هايي مانند  مثال، درك ما از استعاره   

 تاكيد لكاف   ]6[». است  نوعي جنگ  ،مباحثه«شود كه     ي ادراكي حاصل مي     صرفا براساس اين استعاره   » دفاع است 

ناظر به اين معناست كه جملات بالا و مانند آن، چينش صـرف چنـد كلمـه                 » ي ادراكي   استعاره«و همكارانش بر    

ي   بـه زعـم ايشـان، اسـتعاره       .  تفكري مردود و ناپخته است     ،كنار هم نبوده، و محدود كردن استعاره به مجاز ادبي         

كنيم و عملكـرد مـا بـه هنگـام            ر فرهنگ خود با آن زندگي مي      چيزي است كه ما د    »  نوعي جنگ است   ،مباحثه«

 ]7[.گيرد بحث براساس همين استعاره شكل مي

                                                
1. George Lakoff 
2. Transformational Grammer 
3. Generative Semantics 
4. Generative Syntax 
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هاي بهتر است، بـه ايـن معنـا كـه كاربسـت يـك                 ي استعاره   ي فكر مرهون فرايند توسعه      به اعتقاد لكاف، توسعه   

او بـر خـلاف روح   . آورد  مـي هـاي جديـدتري بـه ارمغـان         اي ديگـر، اسـتنباط و برداشـت         ي دانش در حـوزه      حوزه

 بـوده،  1 كه برماهيت انتزاعي ذهن تاكيد دارد، معتقد به جسـميت ذهـن  ،شناختي امروز كاركردگرايي حاكم بر علوم  

ها ـ وابسته به عواطف و سيستم موتور حسـي وي    ترين استدلال ي شناخت بشر ـ اعم از انتزاعي   است همه مدعي

ي بـدن اخـذ       هايش را از بقيـه      مغز ورودي . ي عصبي نيستيم    ي جز شبكه  ما چيز ”: گويد  او به صراحت مي   . است

 ـ    بنابراين، فيزيك بدن ما و كاركرد آن در جهان پيرامون دقيقا مفاهيم و تصوراتي را به ما مي                 . كند  مي  ادهد كه ب

او  ]8[“.گذارد يتوانيم فكر كنيم، جز آنچه مغز مادي ما در اختيارمان م ما به چيزي نمي. توانيم فكر كنيم آنها مي

گـر يـك      ي ديجيتالي، صرفا سيستم پردازش      ي ذهن كه مغز را همانند رايانه        ي كلاسيك فلسفه    در تضاد با نظريه   

 مورد ترديد قـرار     ،جهان فيزيكي در  داند، رياضيات را فاقد جوهر مستقل دانسته، وجود ذاتي آن را              زبان نمادين مي  

ژرفاي افكـار  . شوند اتي و فلسفي در پرتو ذهن جسمي ما قابل درك ميكند كه مفاهيم رياضي     دهد، و تاكيد مي     مي

هاي عملي و فلسفي غرب را به چالش     ي سنت   ي ذهن جسمي به حدي است كه كليه          درباره 2فكرانش  لكاف و هم  

 .خواند مي

كرده كـه در  اي  شناسي شناختي لكاف به سياست، ادبيات، فلسفه، و رياضيات، او را وارد عرصه            تعميم رويكرد زبان  

ايـي    خود به تبيين ساختارهاي ادراكـي   ]9[ها و سخنان    او در نوشته  . اي برخوردار است    علوم سياسي از اهميت ويژه    

هاي سياسي  كه او معمولا ديدگاه جالب اين. پردازد كه به زعم وي براي درك روند سياسي بسيار حياتي هستند          مي

 كـه   3»سياسـت اخلاقـي   «لكاف در كتابي بـا عنـوان        . كند  ميخاص خود را براساس ساختارهاي مورد بحث بيان         

كنـد   هاي ادراكي پرداختـه، اسـتدلال مـي    شناختي و تحليل سياسي، به تفصيل به شرح استعاره      ايست از علوم    آميزه

ي   كار و دموكرات در آمريكا ناشي از اين واقعيت است كه آنهـا در تبيـين رابطـه                   اختلاف ديدگاه دو جناح محافظه    

كـاران بـر سـنا،        با استيلا يافتن محافظه   . گيرند  هاي متفاوتي را به خدمت مي       حكومت و شهروندانش استعاره   ميان  

هـاي بركلـي و يـو سـي           مجلس نمايندگان، و كاخ سفيد، جرج لكاف و چند تن از اعضاي هيئت علمـي دانشـگاه                

هاي ليبرال را در افكـار        ليت ديدگاه  مقبو 5ي راك ريج     گردهم آمدند تا با ايجاد انديشگاهي به نام موسسه         4ديويس

كـاران تقريبـا هـر موضـوعي را در قالـب و           براساس ادعاي كارشناسان راك رايج، محافظه     . عمومي افزايش دهند  

ي گزافي را صرف توليد يك زبـان   بيني خود، هزينه   چارچوب موردنظر خود انتشار داده و براي بيان و ترويج جهان          

. شود همراه است    بندي ناميده مي    تر، زبان همواره با چيزي كه چارچوب يا قالب          روشن به بيان    ]10[.اند  خاص كرده 

                                                
1. Embodiment of Mind 
2. Rafael Nunez, Mark Johnson 
3. Moral Politics 
4. Berkly & UC Davis 
5. Rockrige Institute 
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ي   تداعي كننـده  » شورش«اي مانند     مثلا اگر نزد شما كلمه    . شود  هر كلمه بر حسب يك چارچوب ادراكي معنا مي        

توانـد مفهـومي     ميديده و رنج كشيده باشد كه در حال مبارزه براي سرنگوني حاكماني ظالم هستند،             جمعيتي ستم 

ي  را به دنبال كلمـه » دهندگان راي«ي  حال اگر كلمه. بندي مورد بحث مثبت تلقي شود ـ همان چارچوب يا قالب 

شـده هسـتند،      دهنـدگان مردمـي سـركوب       كنـد راي    ايم كه بيان مـي      اي ساخته   بياوريم، معنايي استعاره  » شورش«

اين همـه، چيزهـايي اسـت كـه در پـي            . وني آنها هستند  گرند، و چه خوب كه مردم در پي سرنگ          حاكمان سركوب 

مـواردي از ايـن دسـت در    . كنـد  ناخودآگاه به ذهن ما خطور ميصورت   به» دهندگان  شورش راي «ي تيتر     مشاهده

 .هاي انتخاباتي بسيار مورد توجه است تنظيم اخبار و رقابت

 

 اي هاي استعاره مثالي ديگر در اهميت قالب

خواهان در انتخابـات       از سوي جمهوري   2003 آرنولد شوارتسنگر كه در سال       ،ينماي اَكشن ي معروف س    هنر پيشيه 

كـه مـردم    زمـاني ”: هاي تبليغاتي خود گفـت  فرمانداري كاليفرنيا شركت كرده و عاقبت پيروز شد، در يكي از نطق           

 ديگـر سياسـتمداران      آنچه او انجام داد اين بود كـه خـود و           ]11[“.برنده شوند، سياست مثل هميشه بازنده است      

 به  قدرت اين استعاره. معرفي كرد» سياست«، و سياستمداران دموكرات را در قالب »مردم«خواه در قالب  جمهوري

دشـمنان  «ها ندانستند چطور و از كجا ضربه خوردند، تنها فهميدند كه ناخودآگاه در قالـب                  حدي بود كه دموكرات   

 . شوند شناخته مي» مردم

ناگفته پيداست .  بود1»تسكين مالياتي« يكي از شعارهاي بوش در انتخابات اخير رياست جمهوري،     :اي ديگر   نمونه

تسكين چيزي است كه ما را از رنج و . شود كه چيزي به اسم درد و رنج وجود داشته باشد زماني تسكين مطرح مي   

شـوند    گروهي كه مـانع از آن مـي    و) خواهان  جمهوري(كنند قهرمان     گروهي كه اين كار را مي     . رهاند  پريشاني مي 

هـا از همـين      ت  كه دمـوكرا    طرفه اين . اند  ي درد و مصيبت مردم      ، تبهكاراني هستند كه به دنبال ادامه      )ها  دموكرات(

در واقع آنها با اين كار . دادند كردند و عليه آن شعار مي اي به عنوان مفهومي پذيرفته شده استفاده مي قالب استعاره

 .ريختند شمن ميآب به آسياب د

سـال پـيش ميلياردهـا دلار صـرف      خواهان آمريكا از سـي      به باور جرج لكاف و همكارانش در راك ريج، جمهوري         

 و  2هـايي ماننـد بنيـاد هـريتج         اند، از تربيت انديشمندان و تاسيس انديشـگاه         شكل دادن به افكار و زبان خود كرده       

ي نيويـورك تـايمز، در    طوري كه به نقـل از مجلـه        ي امروز، به    اي گسترده   هاي رسانه     تا برنامه   3ي منهتن   موسسه

                                                
1. Tax Relief 
2. Heritage Foundation 
3. Manhatan Institute 
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  ]12[. مجري گفتگوي راديويي هستند1500كاران داراي  حال حاضر محافظه

ي  هاي اول و دوم خليج فارس شاهد اسـتفاده    آور نيست كه در رخدادهاي مهم سياسي، مانند جنگ          بنابراين تعجب 

البتـه فرامـوش نكنـيم كـه تفكـر      . خواهـان باشـيم   ا، به ويژه جمهوريي اين ادبيات از سوي دولت آمريك   گسترده

مفاهيم انتزاعي و شرايط بسيار . ناپذير است اي به خودي خود نه خوب و نه بد، بلكه امري معمول و اجتناب    استعاره

اخودآگاه هسـتيم  اي گسترده و غالبا ن  در واقع ما داراي يك نظام استعاره      . شوند  دشوار عموما از راه استعاره فهم مي      

بخشـي از ايـن نظـام    . دهـيم  طور خودكار براي درك مفاهيم انتزاعي و پيچيده مورد استفاده قرار مي             كه آنها را به   

 .الملل و جنگ اختصاص دارد اي به درك روابط بين استعاره

نسبت ثابت از  اي گسترده و به اول، مجموعه. شود اي يك وضعيت به دو صورت انجام مي طور كلي درك استعاره به

براي مثال، تصميم براي رفتن به جنگ ممكـن اسـت           . دهند  ي تفكر ما را شكل مي       ها وجود دارد كه نحوه      استعاره

شود كه هزينـه جنگيـدن        در اين صورت، زماني جنگ توجيه مي      . در قالب يك تحليل سود و هزينه نگريسته شود        

دهد يك اسـتعاره را       اي وجود دارد كه به ما امكان مي         تعارهاي از مفاهيم اس     دوم، مجموعه . تر از نجنگيدن باشد     كم

پيـدا كنـيم كـه      » هزينـه «اي براي     ي بالا، بايد استعاره     در خصوص نمونه  . براي يك وضعيت خاص به كار گيريم      

زا بـوده و      ترديدي نيست كه اين نوع استفاده از استعاره بسـيار آسـيب           . نسبي باشد » هاي  هزينه«ي    بيانگر مقايسه 

 .شود ث كتمان واقعيات ميباع

 

 عنوان تجارت عنوان سياست، سياست به جنگ به

هـاي    عميقا مورد توجه استراتژيست     بايد گفت كه اين استعاره     1»تحليل سود و هزينه   «ي    درخصوص بسط استعاره  

لل، ايـن  الم الملل بوده است؛ بدين توضيح كه اغلب متفكران استراتژيك در عرصه سياست بين    نظامي و روابط بين   

ي   جنـگ ادامـه   ” :انـد كـه     ، استراتژيست مشهور پروسي را امري بديهي گرفته       2ي كارل فون كلاوزويتس     استعاره

دانست؛ به  ي سياسي مي  جنگ را نوعي تحليل سود و هزينه    كلاوزويتس ]13[“.اي ديگر   سياست است، به شيوه   

. هتـرين ابـزار تحقـق آن اهـداف باشـد           ب  اين معنا كه هر كشور داراي اهـدافي سياسـي بـوده و چـه بسـا جنـگ                  

ي  تر از كفه   ها سنگين   ي هزينه   كه كفه   هاي احتمالي سنجيده شود و زماني       دستاوردهاي سياسي بايد در قبال هزينه     

شـود    ي تلويحي ديگري مطرح مي      در پي اين استعاره، استعاره    . دستاوردهاي سياسي شود، جنگ بايد متوقف گردد      

 تجـاري ديـده     اثـربخش  سياسي شبيه بـه مـديريت        اثربخشاين استعاره، مديريت     با   “.جنگ، تجارت است  ”كه  

                                                
1. Cost – Benefit Analysis 
2. Karl Von Clausewitz 
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 . تجاري موفق، بايد به دقت مراقب تراز سود و هزينه باشد شود؛ يعني يك دولت موفق، همانند يك شركت مي

ايـالات  آيا  ”ي خود آورده بود كه        ي نيويورك تايمز در سر مقاله       در روزهاي آغازين جنگ اول خليج فارس، نشريه       

ي كلاوزويتس ارايه شده بود       اين مقاله كه كاملا در قالب استعاره       ]14[“؟.متحده بايد وارد جنگ خليج فارس شود      

ارزش حد كند و تا چه  جنگ در خليج فارس كدام هدف سياسي ما را تأمين مي”: نهايتاً به اين سؤال منتهي گرديد

ي كلاوزويتس مطـرح نشـد، بلكـه           يا نادرست بودن استعاره     هيچ بحثي بر سر درست     “ دارد؟ ]هزينه[قرباني دادن   

 .ي سود و زيان بود هاي متفاوت محاسبه صرفا سخن از تحليل

چرا ايـن   : هايي مانند   سازد، پرسش   هاي مهمي را به ذهن متبادر مي        ي كلاوزويتس پرسش    پذيرش عمومي استعاره  

اي   ؟ اين استعاره چطور به يك نظام غالب استعاره        رسد  استعاره براي كارشناسان سياست خارجي بديهي به نظر مي        

كند؟ براي پاسخ     هايي را كتمان مي     تر از همه، اين استعاره چه واقعيت        براي درك روابط خارجي تبديل شد؟ و مهم       

 از سـوي افكـار عمـومي بـراي درك سياسـت       كـه عمومـاً  ،اي ها لازم است به نظام تفكر اسـتعاره        به اين پرسش  

براي اين منظور بجاست جنگ اول خليج فارس را به عنوان يـك  . گيرد، باز گرديم استفاده قرار ميالملل مورد     بين

اي براي توجيه اين جنـگ را بـه بحـث و بررسـي       هاي اصلي استعاره    مورد پژوهي مهم در نظر گرفته، برخي نظام       

 .بگذاريم

 

 ]15[اي كشور به جاي فرد نظام استعاره

. ي جهاني اسـت     يابد، فردي كه درگير روابط اجتماعي با جامعه         ب يك فرد تجسم مي    در اين استعاره، كشور در قال     

بنـابراين كشـورها   . ي اين فرد محسوب شده، داراي همسايگان، دوسـتان و دشـمناني اسـت             سرزمين كشور، خانه  

 ـ    طلب يا ستيزه صلح: هاي ذاتي مختلفي باشند      داراي مشرب  ]همانند افراد [توانند    مي مسـئوليت،   يجـو، متعهـد يـا ب

 .كوشا يا كاهل

 رفاه عمومي يك كشور بستگي تام به سلامت اقتصـادي  ».سياست چيزي جز رفاه نيست«، )استعاره(از اين منظر    

كه اقتصاد يك ملت به نفت  در جايي. شود آن دارد و تهديد جدي عليه سلامت اقتصادي، تهديدي مرگبار تلقي مي

ي نفت بـه ايـن معنـا          تصاوير خطوط لوله  (گردد    وان رگ حيات تصور مي    خارجي وابسته بوده، منبع آن نفت به عن       

 همان توان نظامي اوست و بلوغ آن در صنعتي شدن           »قدرت يك كشور  «ترتيب،    بدين). بخشند  تجسمي عيني مي  

آيند كه اگر دسـت از   مانده و همانند كودكاني نابالغ به حساب مي     اند، عقب   ملل جهان سوم، چون غيرصنعتي    . است
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 !ا خطا كنند، بايد راه پيشرفت صحيح و انضباط را به آنها گوشزد كردپ

خواهـد تـا حـد        جايي كه هر فـرد مـي        از آن : رسيم  ها مي   گر خوب دقت كنيم، به يك منطق تلويحي نهفته در اين استعاره           ا

  . خويش استامكان قوي و ثروتمند باشد، يك كشور منطقي نيز در پي به حداكثر رساندن قدرت نظامي و اقتصادي

بنابراين، عبـاراتي نظيـر آمريكـا       . شود، نوعي نبرد تن به تن       ي ميان دو فرد تلقي مي       در اين استعاره، جنگ منازعه    

، در  “او را ضـربه فنـي كنـد       ”و يـا    “ اي سـنگين بزنـد      ضربهدشمن  به  ”“ .عراق را از كويت بيرون براند     ”كوشد    مي

 ]16[.كاملا طبيعي است) 90ـ91 (هاي دولت آمريكا در جنگ اول خليج فارس لفاظي

 

 » داستان ديو و فرشته«اي  نظام استعاره

آيـد، داسـتان ديـو و فرشـته كـه در آن        در فرهنگ غرب، وقتي سخن از جنگ مشروع و اخلاقـي بـه ميـان مـي                

. شـود  ترين شكل گفتمان جنگ مطرح مـي  دهند، به عنوان رايج هاي داستان جاي خود را به كشورها مي  شخصيت

سـرقت امـوال،   (شـود   گناه مي فردي شرير و بد ذات مرتكب جنايتي عليه يك قرباني بي : داستان از اين قرار است    

او از  . رود  كند و يا خود تنها مـي        قهرمان داستان يا كساني را براي كمك جمع مي        ). آسيب رساندن و يا ربودن وي     

گـاه فـرد      شود، و نوعا سفري دشوار و پرماجرا را بسوي مخفي           هاي بسيار مي    كند، متحمل سختي    خودگذشتگي مي 

شـود؛   صورت يك هيولا ظاهر مي   گاه به   استان ذاتا شيطان صفت است، حتي     شخصيت شرير د  . كند  تبهكار آغاز مي  

قهرمان داستان كه هيچ راهي جز درگيري با هيولا ندارد، . پس بنابراين، منطق و استدلال در وي هيچ راهي ندارد

ري فروتنانه قهرمان كه همواره رفتا. اكنون پيروزي حاصل شده است. دهد او را مغلوب كرده و قرباني را نجات مي   

 .آيد دارد، جوان مردي خود را ثابت كرده و به افتخار و سربلندي نايل مي

. اخلاق و پليد است  بي،كه هيولا  دلير و با اخلاق است، در حالي   ،قهرمان: دارد» سياه و سفيد  «اين داستان مضوني    

هـيچ  . ان با وي سودي نـدارد ي قهرم   باز است؛ پس مذاكره     قهرمان فردي منطقي و در مقابل، دشمن مكار و دغل         

 .راهي جز شكست دادن وي وجود ندارد

ترين راه براي اخلاقي خواندن يك جنگ اين است كه داستان بالا را براي موقعيـت مـورد نظـر بازسـازي                        طبيعي

چه كسي قرباني اسـت؟ فـرد شـرور كيسـت؟ قهرمـان      : هاي زير پاسخ بدهيم    براي اين كار، بايد به پرسش     . كنيم

هـا، سـناريوهاي    ي پاسخ به ايـن پرسـش     شود؟ نحوه   جنايت چيست؟ در چه صورت پيروزي حاصل مي       كدامست؟  

 .دهد متفاوتي را شكل مي
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 شدت يافت، جرج بوش پدر كوشيد براي مشروعيت دادن به جنـگ،             1990زماني كه بحران خليج فارس در سال        

در واقـع، او    . توانست داستانش را خوب سرهم كند      او ابتدا ن   ]17[.يكي از همين سناريوها را مورد استفاده قرار دهد        

در : كرد كـه بـه دو سـناريوي كـاملا متفـاوت منجـر گرديـد          اي استفاده     ي مختلف مفاهيم استعاره     از دو مجموعه  

عراق، شخصيت پليـد؛ آمريكـا، قهرمـان؛       : گونه بود   ها بدين   سناريوي اول، يعني سناريوي دفاع از خود، چينش شخصيت        

در سناريوي دوم با    ). تهديد عليه سلامت اقتصادي   ( كشورهاي صنعتي، قرباني؛ و نوع جنايت، خطر مرگ          آمريكا و ديگر  

ربـايي و     ي بـد سـيرت؛ كويـت، قربـاني؛ جنايـت، آدم           عراق، هيولا : ها عبارت بودند از     عنوان سناريوي نجات، شخصيت   

 كردن جان سربازان آمريكـايي بـراي    ناي هزينهافكار عمومي آمريكا سناريوي اول را نپذيرفت، چرا كه آن به مع          . تجاوز

ايـن  .  را طـرح كـرد  اما دولت آمريكا، يك روز پس از نظرسنجي براي جنگ در خليج فارس، سناريوي نجـات       . نفت بود 

 .ها مواجه شده، مشروعيت اخلاقي جنگ را فراهم آورد ل مردم، كنگره، و رسانهسناريو با اقبا

كشور، عراق در شخص صدام خلاصه شد، كسي كه بايد نقش منفـي سـناريوي               در واقع با جايگزين فرد به جاي        

، ايـن   “ما بايد صدام را از كويت بيـرون كنـيم         ”: گفت  هر بار كه جرج بوش پدر مي      . كرد  جنگ مشروع را بازي مي    

ه اين  طرف. داد  جايي مفهومي ظرف و مظروف، ذهن مخاطبان را تحت تاثير قرار مي             اي، در قالب جابه     نظام استعاره 

شـان مـورد ترديـد قـرار      رود كه قرار است مشروعيت     ي فرد به جاي كشور در مورد رهبراني به كار مي            كه استعاره 

ي آمريكا به نيروهاي عراقي مستقر در كويت، بـا ايـن عبـارت توصـيف                  بنابراين، بسيار بعيد است كه حمله     . گيرد

 ]18[“.جرج بوش به كويت قدم گذاشت”: شود

در اخلاقي جلـوه دادن جنـگ، و        » داستان ديو و فرشته   «و  » جاي كشور   فرد به «ي، مانند     استعارههاي    برخي نظام 

براي منطقي معرفي كردن    » بازيگر معقول «و  » ي كلاوزويتس   استعاره«اي ديگر، مانند      هاي استعاره   برخي از نظام  

در . ا را در خاورميانه توجيه كننـد      جنگ، به كمك دولتمردان آمريكا آمدند تا اخلاقي و عقلاني بودن دخالت آمريك            

اي اقتصادي دارد، نتايج مثبـت اقـدامات،      مايه  كه درون ) دو مورد اخير  (اي مبتني بر سود و هزينه         هاي استعاره   نظام

 آن را در قالب     ها براي جنگ، تلويحاً     طبيعتا استخدام اين نوع استعاره    . شود  سود و نتايج منفي آنها، هزينه تلقي مي       

هـاي    آور نيست كه بوش پـدر حركـت         بنابراين تعجب . كند  الي، و يا به عبارتي يك قمار توصيف مي        يك ريسك م  

در » ريسك به جاي قمـار «ي  جايي كه استعاره  از آن]19[.بنامد» بازي پكر«استراتژيك آمريكا در خليج فارس را       

ماند، بلكه گاه از منظـر   ول مياغلب مغفاي آن  نها ماهيت استعارهي ما بسيار رايج و بديهي است، نه ت    تفكر روزمره 

كـه   شـود؛ تـا جـايي    در هيئت يك مفهوم جامع علمـي مطـرح مـي   ) ي بازي ي احتمالات، نظريه نظريه(رياضياتي  

جـويي صـادق    ي اشكال ريسك و مخاطره بندي را براي همه ها منطق رياضي قمار و شرط بسياري از استراتژيست 
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! توان از شدت يك اقـدام پرمخـاطره كاسـت            مي ،ي علمي   آيد كه با مطالعه     ميدانند و چه بسا اين تصور پيش          مي

 .ها را به حداقل، و سودآوري را به حداكثر رساند يعني هزينه

 

 طلبي عقلانيت به معناي منفعت

بيـاوريم؛  » طلبـي  عقلانيت به معناي منفعت «ي    را در كنار استعاره   » فرد به جاي كشور   «ي    فرض كنيد كه استعاره   

هزينـه و  حـداقل  شود كه كشور يك بازيگر معقول است كه در معاملـه و داد و سـتدش بـه دنبـال                  جه اين مي  نتي

ي بـازي، در      ي سـود و هزينـه و نظريـه          اين استعاره، غالبا به همراه مباحث رياضي محاسبه       . باشد  حداكثر سود مي  

ي كلاوزويـتس بـه عنـوان          بايد گفت، استعاره   در واقع . الملل همواره مطرح است     دانشجويان روابط بين   درسي   ي   برنامه

بـدين ترتيـب،    . آيد  اي فوق به شمار مي      الملل، پيش فرض نظام استعاره      هاي روابط بين    ي استراتژيست   ترين استعاره   رايج

هـاي سياسـي    اكنون كه سياست، تجارت است، جنگ نيز به معناي به حداكثر رساندن منافع و به حداقل رساندن هزينه            

ي سياسـي داشـته     اين محاسبه، هيچ جايي براي اخلاقيات وجود ندارد، مگر زماني كه رفتار غير اخلاقي هزينه         در. است

 انسان در حد يك     از اين منظر، تاثيرات غيركمي و نامحدود جنگ بر        . باشد، يا رفتار اخلاقي منافع سياسي به همراه آورد        

جويي نيسـت و تنهـا يـك بعـد از جنـگ،       ت چيزي جز منفعتكند؛ يعني عقلاني هزينه تنزل مي در  ي كمي سو    محاسبه

  .شود سازي مي يعني مصلحت سياسي مورد توجه قرار گرفته كه آن هم در قالب تجارت و معامله مفهوم

زمـان شـاهد ظهـور يـك       فارس، هم ي كلاوزويتس در جنگ اول خليج  كه در مقابل نقش فعال استعاره       جالب اين 

در ايـن اسـتعاره، جنـگ صـرفا براسـاس         . بوديم» بار  نگ به عنوان يك جنايت خشونت     ج«ي جديد، يعني      استعاره

ي كلاوزويتس كه عقلانيت حضـور       اما بر خلاف استعاره   . دش هاي اخلاقي، و نه اقتصاد و سياست، تعريف مي          جنبه

 بـراي توصـيف   تنها» بار جنگ به عنوان يك جنايت خشونت«ي    كرد، استعاره   نظامي آمريكا در عراق را توجيه مي      

يافت، پر بود از   هايي كه براساس اين استعاره انتشار مي        گزارش. گرفت   قرار مي   تجاوز عراق به كويت مورد استفاده     

هـاي ديگـري     شود، استعاره   جا ختم نمي    داستان به اين  ... . ربايي و     هايي مانند، قتل، غارت، تجاوز، سرقت، آدم        واژه

هـاي آمريكـايي      در پوشش خبـري رسـانه     » جنگ به عنوان درمان   «و  » شيعنوان يك رقابت ورز     جنگ به «نظير  

طرفـي نسـبت بـه        المللي خود را به سمت حمايت و يا حـداقل بـي             فراوان استفاده شدند و مخاطبان داخلي يا بين       

ن جنـگ بـه عنـوا   «ي  براي مثال، در استعاره. ي آمريكا در خاورميانه متمايل كردند جويانه ي نظامي منفعت   مداخله

» گونه  جراحي«اي    ، دشمن به سرطاني در حال پيشرفت تشبيه شد كه حملات نظامي آمريكا بايد به شيوه               »درمان
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خلبانـان از   «، جملاتـي ماننـد      »جنگ به عنوان يك رقابت ورزشي     «ي    كرد؛ و يا در استعاره      رشد آن را متوقف مي    

 .دش ، مكرر در اخبار جنگ شنيده مي»گردند ماراتون بمباران باز مي

كار آمريكايي بود كه بـا        هاي محافظه   ها توسط رسانه    هاي به كارگيري نظام استعاره      آنچه گذشت تنها برخي نمونه    

المللـي از   ي حمايت داخلي و بـين      توانستند زمينه ) 1990ـ91(مشروع و عقلاني جلوه دادن جنگ اول خليج فارس          

هـا و مقامـات دولتـي         ي رسـانه    ي گسترده    استفاده ،شدتر نيز گفته      طور كه پيش    همان. آن جنگ را به وجود آورند     

ها را نبايد در حد يك آرايه ادبي و يا ذوق و ابتكار ژورناليستي  خواهان ـ از نظام استعاره  آمريكا ـ به ويژه جمهوري 

هـا و بـا صـرف         اي بدانيم كـه طـي سـال         يافته، هماهنگ، و نهادينه شده      تنزل دهيم، بلكه بايد آن را تلاش نظام       

صـرف كـرده و هرگـز از فعاليـت بـاز          اذهان مخاطبان را به نفع مواضع سياسـي مشخصـي ت           ،هاي هنگفت   ودجهب

دفـاع جهـاني طـي جنـگ دوم           ي بي   ها بر جامعه    ي استعاره    آتش پر حجم توپخانه    ،شاهد اين مدعا  . ايستاده است ن

روريسم به كشور يا حتي مردم      گوييم استعاره، چون ت     است، مي » جنگ عليه تروريسم  «خليج فارس يا به اصطلاح      

 سـپتامبر انتخـاب   11ي  اساسـا پـس از حادثـه      . افزار از ميان برد     توان آن را با جنگ      شود و نمي    خاصي اطلاق نمي  

ي  در ايـن عبـارت، واژه  . دليل نبوده اسـت     از سوي حاكمان فعلي آمريكا بي     » جنگ عليه ترور و تروريسم    «عبارت  

كشور آمريكا مورد تهاجم نظامي قرار گرفته و ايـن  : كرد بود كه بيان مي داراي چارچوب مفهومي خاصي     » جنگ«

تهاجم تنها بايد با استفاده از ابزار نظامي پدافند شود، رييس جمهور بايد از اختيارات خاص زمان جنـگ برخـوردار                     

ف مصـلحت  پرستي به هر ترتيبي تقويت شود و هر اعتراضي بـه جنـگ خائنانـه و مخـال         ي وطن   باشد، بايد روحيه  

همچنين قالب مفهومي جنگ، مواردي مانند پايان جنگ، پيروزي در جنگ، و انجـام كامـل                . گردد  كشور تلقي مي  

باعث كم رنگ شدن مشكلات     » جنگ عليه تروريسم  «ي    علاوه بر اين، استعاره   . ماموريت را با خود به همراه دارد      

اران غيرنظـامي، آزار، شـكنجه وديگـر مـوارد          هاي گزاف نظـامي، مـرگ هـز         اقتصادي و اجتماعي گرديده، هزينه    

 .كند ناپذير زمان جنگ را توجيه مي غيرقانوني، اما اجتناب

در انسـجام و تخصـيص منـابع موردنيـاز بـراي      » جنگ عليه تروريسـم  «ي    جالب است بدانيم كه هر چند استعاره      

 اما به هيچ وجه با واقعيت تروريسـم     پيماناش عليه عراق بسيار موثر افتاد،        آمريكا و هم   2001عمليات نظامي سال    

كالين پاول از همان ابتدا استفاده از قالـب         . تر دامن زد     بلكه حتي به تهديد واقعي تروريسم بيش       ]21[سازگار نبود، 

هـاي   براساس ايـن قالـب، تـلاش     . را پيشنهاد كرد  » جنگ عليه تروريسم  «جاي    به» مبارزه عليه جنايت  «مفهومي  

توجيه بود، و تـدبير اطلاعـاتي، ديپلماتيـك،         قابل   تبهكاران، اقدامات پليسي و حتي نظامي        المللي براي تعقيب    بين

مبـارزه عليـه   «ي اصلي اين بـود كـه قالـب      اما مساله . يافت  اجرا مي  يتسياسي، اقتصادي و حقوقي به راحتي قابل      
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نهـان كنـد، و بـه جـاي         اش را پ    داد تا مشكلات داخلي      اختيارات خاص و مضاعفي به رئيس جمهور نمي        ،»جنايت

! گرديد  نهادهاي صرفا آمريكايي، يك نهاد حقوقي مستقل مسوول مبارزه با تبهكاران و در نهايت پيروز ميدان مي                

طـور كـه ذكـر آن     گراي آمريكا خلق شد، اما همان       از سوي دولت مطلق   » يسمجنگ عليه ترور  «سان عبارت     بدين

ي  تـاريخ دقيـق مـرگ ايـن اسـتعاره و تولـد اسـتعاره       . آمدرفت، داراي يك تاريخ مصرف مشخص بود كه به سـر     

بوش . گذاري اخير در لندن بود دقيقا پس از بمب» آميز گرايي خشونت ي جهاني عليه افراط مبارزه«جايگزين، يعني  

در همان اوايل، پايان جنگ و پيروزي خود را در عراق اعلام كرده بود، اما با گذشت زمان مشخص گرديد كه نـه              

در نهايـت، آخـرين     . شود  ها افزوده مي    ايان يافته و نه پيروزي حاصل شده، بلكه هر روز به تعداد تروريست            جنگ پ 

جنگـد تـا مجبـور بـه      توجيه دولت آمريكا براي جنگ دوم خليج فارس كه مدعي بود در عراق عليه تروريسم مـي          

 .گذاري لندن پايان يافت ي خود نشود، با بمب جنگ در خانه

پايـان  » مبـارزه « در ]22[.انگيـزد  را بـر نمـي   » جنـگ «قالـب مفهـومي     » مبـارزه «ي    ي جديد، واژه    رهاما در استعا  

مشخصي متصور نيست، ممكن است به پيروزي قطعي ختم نشود، ماموريت نوعا صـريح و آشـكار نيسـت، و بـه                      

 بـوش را  ، شكسـت سياسـت جنگـي   »جنگ«ي  در واقع، حدف واژه. توان به دستاورد خاصي اشاره كرد  زحمت مي 

بنابراين، چون جنگي وجود ندارد، بـاختي هـم در     . كند  كتمان، و بازگشت نيروهاي آمريكايي را در آينده توجيه مي         

به جغرافياي خاصي محدود نبوده، اعمال زور را بر هـر       » جهاني«ي    ي جديد، واژه    به علاوه، در استعاره   . كار نيست 

اين قالب مفهـومي،  . نيز در اين استعاره حايز اهميت است» ونتخش«ي  واژه. شمارد كشور و در هر زمان مجاز مي  

آميز را عليـه دشـمناني موهـوم تجـويز      حل خشونت هاي ديپلماتيك، اقتصادي، و سياسي، راه حل بدون توجه به راه 

در اين استعاره با دقت تمام انجـام گرفتـه تـا سـركوب هرگونـه               » گرايي  افراط«ي    همچنين، انتخاب واژه  . كند  مي

 ! خواهان آمريكا را توجيه كند هاي عقلاني جمهوري خالفت داخلي و خارجي با سياستم

كند كه جنـگ، تروريسـم را          اعتراف مي   تلويحاً ،ي جديد   علاوه بر موارد پيش گفته، دولت بوش با انتخاب استعاره         

پوشش اين استعاره ترين واقعيتي است كه زير      اين مهم  ]23[.متوقف نساخت و جنگ با عراق هيچ توجيهي نداشت        

معناست، اختيـارات خاصـي كـه         مكتوم مانده است، چه اين كه اگر به صراحت گفته شود جنگ عليه تروريسم بي              

ي وي، بيش از پيش       كنگره به دليل وضعيت جنگي به رئيس جمهور آمريكا اعطا كرده و اقدامات نظامي پرهزينه              

هاي مفهـومي ـ و    بدين ترتيب، زبان به سبب القاي قالب. شود از سوي مردم آمريكا و جهان به چالش كشيده مي

اي   موجد قالب مفهومي تعريف شده» جنگ عليه تروريسم «]24[.يا كتمان آنها ـ از اهميت بسزايي برخوردار است 

درون اين قالب، اين ادعاي سياسي تجسـم و عينيـت يافـت كـه جنـگ      . براي اثرگذاري بر افكار مردم جهان بود 
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ي مبارزه با تروريسم است و اين كه سياست جنگ در عراق به عنوان پاسخي به يازده سپتامبر قابل                    بهترين شيوه 

 يـا بـه   ،اي طور كه گفته شد، چون اكنون اين سياست بايد كنار نهـاده شـود، زبـان اسـتعاره         اما همان . توجيه است 

ي سياسـت جديـد       كه شكل دهنـده   عبارتي، قالب مفهومي آن بايد شكسته شود و قالبي جديد ريخته شود، قالبي              

اكنون سياست جديد جنگ سالاران واشنگتن اين اسـت كـه           . ي همگان پاك كند     بوده، سياست قبلي را از حافظه     

افكار عمومي ديگر ارتباطي ميان جنگ عراق و تروريسم نبيند، و شكست در عراق را به ناكامي مبارزه با تروريسم 

توانند سربازان آمريكايي را تا پيش از انتخابـات بعـدي از          ان كاخ سفيد مي   كار   محافظه ،صورت  در اين . نسبت ندهد 

اي در خصوص ناكامي دولت در مقابل تروريسم به ذهـن كسـي                كوچكترين شائبه  كه  عراق خارج كنند، بدون اين    

 .خطور كند
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